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Abstract 
Coined by Simon C. Estok, ecophobia is a prominent and new approach to 

ecocriticism and environmental ethics, mainly defined as irrational and 

groundless hatred of the natural world. The ecophobic reading investigates 

unwanted human biases towards the environment based on irrational fear 

and hatred of bio-environmental manifestations in literary works. Ecophobia 

originates from the duality of self/other, leading to xenophobia in the 

shadow of an irrational fear of the other. Naturophobia, misogyny, racism, 

and speciesism occur in a context of xenophobia, and many human 

behaviors in the face of nature and other human beings arise from fear, and 

this xenophobia leads to domineering behaviors. After presenting theoretical 

foundations, the study sought to explain the ecophobic components in 

literary works and how to apply ecophobia in literary criticism. Ecophobia 

reads literary works anew, trying to improve this relationship by analyzing 

and examining the relationship between humans and nature in an ecophobic 

context and expressing the origins of these fears. The research result 

demonstrates that two distinct types of ecophobia in literary works can be 

identified. By displaying neglected environmental fears, those works can 
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play a significant role in correcting human relationships with the 

environment and making us sensitive to our behavior with the Earth. 

Keywords: Ecophobia, Ecocriticism, literary criticism, Heterophobia 

Extended Abstract 

Coined by Simon C. Estok, ecophobia is a prominent and new 

approach to ecocriticism and environmental ethics, mainly defined as 

irrational and groundless hatred of the natural world. The ecophobic 

reading investigates unwanted human biases towards the environment 

based on irrational fear and hatred of bio-environmental 

manifestations in literary works. Ecophobia originates from the duality 

of self/other, leading to xenophobia in the shadow of an irrational fear 

of the other, i.e., a woman, race, or other species, i.e., nature. 

Naturophobia, misogyny, racism, and speciesism occur in the context 

of xenophobia, and many human behaviors in the face of nature and 

other human beings arise from fear, and this xenophobia leads to 

domineering behaviors. After presenting theoretical foundations, the 

study sought to explain the ecophobic components in literary works 

and how to apply ecophobia in literary criticism. Ecophobia reads 

literary works anew, trying to improve this relationship by analyzing 

and examining the relationship between humans and nature in an 

ecophobic context and expressing the origins of these fears . The 

research result demonstrates that two distinct types of ecophobia in 

literary works can be identified. The first type determines a 

mythological and historical attitude based on the fears and worries of 

the past about nature and its phenomena. Expanding our knowledge, 

understanding, and facilities could have eliminated most fears and 

worries of phenomena such as earthquakes, floods, storms, droughts, 

darkness, predatory animals, and even natural changes in the human 

body, such as illness and aging. Thus, this criticism can bring these 
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fears from our collective unconscious to the level of consciousness 

and even replace ecophilia with ecophobia in that context. The second 

type identifies the fear and worries that literature creates in us with all 

its imaginative and rhetorical capacity to warn about the dangerous 

phenomena and processes that quietly and secretly take shape and 

make us aware of the present and future environmental dangers. Such 

works can play a significant role in correcting the relationship 

between humans and the environment by showing neglected 

environmental fears such as water pollution, waste accumulation, 

nuclear contamination, and species extinction and make us sensitive to 

our actions with the Earth. Altogether, as the writers try to remove the 

baseless and unnecessary environmental fears in today's world, 

enlightening and giving the necessary warnings about the upcoming 

dangers in terms of human interference in nature, in some of their 

literary works, they depict our love and need for the nature. 

Accordingly, various artistic expressions of ecophilia in literary works 

can create a caring and eco-friendly attitude in the reader by using 

imagination and emotion effectively. Ecophobic criticism leads to 

identifying the emotional ethics of texts in terms of what values of 

nature the text conveys to the reader and what view and feeling it 

establishes in him/her towards nature phenomena. 
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 مقالۀ پژوهشی

 هراسانۀ( متون ادبیاکوفوبیک )بوم خوانش 

 2زهرا پارساپور، 1پورلیلا عاطفه

 (06/26/2062پذیرش:  28/60/2062)دریافت: 

 چکیده

محیطی گرا و اخلاق زیستاز رویکردهای مطرح و نوین در نقد بوم (Ecophobia)اکوفوبیا 

زیست و در ارتباط با محیط  (Simon C. EStok)بار سیمون استاکاست. این اصطلاح را اولین

های مطرح کرد. در خوانش اکوفوبیک سوگیری« ترس و نفرت غیرمنطقی از طبیعت»معنای به

زیست که مبتنی بر ترس و نفرت غیرمنطقی از مظاهر ناخواستۀ انسان نسبت به محیط

ی این رویکرد این شود. فرض اصلاست در آثار ادبی بررسی میمحیطی شکل گرفته زیست

ستیزی در نوعی بیگانهگیرد و درنهایت بهدیگری نشأت می است که اکوفوبیا از دوگانۀ خود/
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ستیزی، نژادپرستی و هراسی، زنشود. درواقع طبیعتسایۀ ترسی غیرمنطقی از دیگری منجر می

واجهه با دهد و بسیاری از رفتارهای انسانی در مگرایی در بستری دگرهراسی روی میگونه

دنبال خود این دگرهراسی بهشود و ها از هراس از دیگری ناشی میطبیعت و دیگر انسان

های نظری این در این پژوهش ضمن معرفی بنیانهمراه دارد. جویانه را نیز بهرفتارهای سلطه

های اکوفوبیک موجود در آثار ادبی تبیین و روش و نحوۀ رویکرد، تلاش شده تا مؤلفه

توان به خوانش شود. با این رویکرد میاین نظریه در نقد آثار ادبی توضیح داده  کاربست

جدیدی از آثار ادبی پرداخت و با واکاوی و بررسی نوع رابطۀ انسان با طبیعت در بستری 

ها به اصلاح این رابطه کوشید. برآیند این های پیدایش این هراساکوفوبیک و بیان ریشه

رو هستیم که با ه در آثار ادبی با سه گونۀ متمایز از اکوفوبیا روبهدهد کپژوهش نشان می

توجهی در جهت شده، نقش قابل واقعمحیطی مغفول های زیستنمایش گذاشتن ترسبه

توانند ما را نسبت به رفتارهایمان با کنند و میزیست ایفا میتصحیح نوع رابطۀ انسان با محیط

 زمین حساس سازند. 

 گرا، نقد ادبی، دگرهراسیاکوفوبیا، نقد بوم یدی:واژگان کل

 لهئدرآمد و بیان مس. 1

های گذشته و واکنش دیرهنگام علوم انسانی محیطی در دهههای زیستپیدایش بحران

های گوناگون پژوهشی درجهت کنترل این جریان مخرب به برای پیوستن به حوزه

جمله، مطالعاتی آن سایر علوم گردید. ازانسانی و ای میان علومظهور مطالعات بینارشته

زیست صورت گرا در حوزۀ ادبیات و محیطای است که تحت عنوان نقد بومرشتهمیان

گرا بر روی رابطۀ انسان با طبیعت و نوع انعکاس آن در آثار ادبی با گیرد. نقد بوممی

بیعت گیری از آن در اصلاح نگاه، احساسات و عواطف ما نسبت به طهدف بهره

ای نوپدید در نقد متمرکز است. در این میان نقد اکوفوبیک ازجملۀ مطالعات بینارشته
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شناسی، اخلاق و مطالعات شناسی، جامعهگرا است که در پیوند با روانبوم

ویژه ادبیات اقلیمی همحیطی مطرح گردیده است. خوانش اکوفوبیک آثار ادبی، بزیست

گشاید؛ چراکه ادبیات ن به روی پژوهشگران میهای جدیدی را در خوانش متوافق

تصویر بوم طبیعی را بهشکلی دقیق و جزئی ارتباط انسان با اقلیم و زیستاقلیمی به

های گوناگون ارتباط انسان با طبیعت و خوانش بررسی جنبه کشد و از حیثمی

کرد های بیشتری را برای این رویاکوفوبیک درخور تأمل و واکاوی است و ظرفیت

 دارد.

های طبیعی از گذشتۀ دور تا امروز به ترس انسان در مواجهه با طبیعت و پدیده

های اساطیری، اشکال گوناگون در آثار هنری و ادبی منعکس شده است. روایت

دهند که در کنار احساسات خوبی که انسان از زیبایی و تاریخی و ادبیات نشان می

وعی هیبت، ترس و هراس نیز وجود داشته است. بخشی طبیعت داشته، همواره نآرامش

ناپذیر بودن آن در گذشته، مواجهه با بینیهوا و پیش و مثلاً تغییرات ناگهانی آب

های رسانند، پدیدهموجودات ناشناخته در طبیعت، حیواناتی که به انسان آسیب می

ی در بدن سالی، تاریکی و حتی تغییرات طبیعکطبیعی، چون زلزله، سیل، طوفان، خش

ها خود انسان، مثل بیماری، پیری، همه و همه نوعی ترس از طبیعت را در وجود انسان

تثبیت کرده است. حتی امروزه با وجود گسترش اطلاعات، ابزار و تکنولوژی و 

ها دانسته یا نادانسته، خواسته یا شدن احتمال آسیب برخی از این پدیدهبرطرف

ی مانده است. برای مثال ترس از تاریکی و طوفان در ناخواسته این هراس همچنان باق

های مجهز، محکم و امن داخل شهر، ترس از مواجهه با موجوداتی ناشناخته هنوز خانه

با وجود اینکه  .شوددر برخی از ما باقی مانده و در آثار ادبی و هنری ما منعکس می

اخت انسان و به دنبال آن ترس از طبیعت اساساً با توجه به بالارفتن سطح آگاهی و شن
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جهت است، تأثیر خود را در نوع منطق و بیتر، غالباً بیکنترل بیشتر و ارتباط مطمئن

گذارد. ازجمله پیامد ترس از طبیعت، توجیه رفتار نامناسب و مواجهۀ ما با طبیعت می

ها ما را به حوزۀ جویانۀ انسان نسبت به طبیعت است و بررسی این هراسسلطه

تواند ریشه در روان مثال ترس از طبیعت میعنوان بهکند؛ ای وارد میعات بینارشتهمطال

شناسی مورد بحث و بررسی واقع انسان داشته باشد و مانند انواع دیگر فوبیا در روان

ها را طبیعت و انسان زمانهمهای استعماری باشد که ساز سیاستتواند زمینهشود؛ می

 دهد و در مطالعات پسااستعماری بررسی شود. قرار میدر معرض آسیب و سلطه 

تواند نظر پژوهشگران را در مورد تأثیر به هر روی خوانش اکوفوبیک آثار ادبی می

بر روی عاطفه و احساسات خوانندگان و مخاطبان نسبت به طبیعت و  اثر ادبی

نیم به بیان ها جلب کند. در این پژوهش برآهای طبیعی و نحوۀ ارتباط با آنپدیده

 های فکری و فلسفی و نیز پیامدهای آنهای نظری رویکرد اکوفوبیا و ریشهبنیان

 . کندکه زمینه را برای خوانش آثار ادبی با این رویکرد تازه فراهم میبپردازیم 

 . پیشینۀ پژوهش2

ی، شناسزیست، روانای در پیوند با محیطرشتهخوانش اکوفوبیک متون ادبی، دیدگاهی میان

های گذشته توجه منتقدان را در سراسر جهان به خود شناسی و ادبیات در دههجامعه

 در کتاب 2991در سال  2کااست مونیبار ساولین را اصطلاح نیامعطوف کرده است. 

با خود  یدکتر ۀنامانیدر پابعدها  وی (.Estok, 2012: 11)کرد مطرح  2ایاکوفوب فرضیۀ

تر در حوزۀ گسترده یاصطلاح را در سطح نیا ،«ریسپشک اکوفوبیکخوانش »موضوع 

البته استاک در پیشینۀ این اصطلاح به دو مقاله  افزود.مطرح کرد و بر دامنۀ نظری آن  ادبیات

 پردازیها نظریهیک از آناند، اما در هیچکند که تلویحاً به اکوفوبیا اشاره کردهنیز اشاره می
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ای در ( در مقاله2988نگار آمریکایی در سال )روزنامه 0ویلافصورت نگرفته است؛ جرج

شناختی آن خارج از معنای روان 0«سیاست اکوفوبیا»این مفهوم را با عنوان  تایمزشیکاگو

ای طور فزایندهترس از اینکه سیاره به»مطرح کرده بود. ویل در این مقاله اکوفوبیا را 

پردازی اکوفوبیا و استاک بعدها در نظریه کندتعریف می« نواز شدن استمهمانغیرقابل

روایات »همچنین وی در مقالۀ . (Estok, 2016: 132)داند موضع خود را به ویل نزدیک می

و دن مک  1پل شپرد 2909کند که قبل از ویل نیز در سال اشاره می« زندگی، بحران محیطی

اند که موضع اند و گفتهبه اکوفوبیا اشاره کرده« اکولوژی و انسان»در مقالۀ  0کنیلی

با طبیعت در گذشته  ها و خصومتها اغلب با تمرکز بر ترسضدطبیعت امروزۀ انسان

؛ نوعی جنون شده استصورت تنش و اضطراب عمومی احساس همراه بوده و این امر به

که ناشی از تسخیر شدن توسط طبیعت، تنفر از طبیعت و درنهایت انکار خود و جهان بوده 

از دیگر پژوهشگران این  1سوبل دیویدزمان با استاک، تقریباً هم .(Estok, 2015: 4)ت اس

این اصطلاح را البته در معنایی  فراتر از اکوفوبیادر کتابی با عنوان  2990در سال حوزه، 

.  (Sobel, 1996: 4)محیطی تعریف کردو محدود به مشکلات زیستمتفاوت از استاک 

اند، هریک زمان این رویکرد را مطرح کردهتقریباً و تصادفی، هماگرچه استاک و سوبل 

 شدههای ایرانی این رویکرد کمترشناختهدر پژوهشاند. تعریف متفاوتی از آن ارائه داده

ای با از پارساپور، مقاله گرادربارۀ نقد بومبار در کتاب مجموعه مقالات است. برای اولین

در ترجمۀ « محیطی، خوانش اکوفوبیک شکسپیرزیستبه نمایش گذاشتن ترس »عنوان 

است. از  ای از نقد عملی آثار ادبی با این رویکرد بیان شدهای از سیمون استاک، نمونهمقاله

هایی است که دامنۀ نظری خوانش اکوفوبیک رو پژوهش حاضر از نخستین پژوهشاین

 کند. متون ادبی را به تفصیل بررسی و معرفی می
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 انی نظری پژوهش. مب3

عنوان بههراسی( گرا( و اکوفوبیا )بوماکوکریتیسیزم )نقد بومتر در باب ارتباط پیش

گرا، اشاره کردیم و گفتیم که یکی از مباحث مطرح در نقد بومای مطالعات بینارشته

 شتریب بیوفوبیاتفاوت که  نیبا ااست. « هراسیزیست»در معنای  9و اکوفوبیا 8بیوفوبیا

  .رودیکار مبه ستیزطیمح ۀتمام مجموع یبرا فوبیاجاندار و اکو عتیطب یبرا

شناسی بالینی از آن برای بیان ترس در رواناصطلاحی یونانی است و « فوبیا»

هایی که درحقیقت ترس عمیق از اشیا، موجودات یا محیط کنند.غیرمنطقی استفاده می

. دکار برشناسی بهدر روان 26ر استنلی هالبانخستین رافوبیا  .برای انسان خطری ندارد

ها را با مشتقات یونانی آن کلمات ارائه بندی کرد و آننمونه از هراس را رده 202وی 

آیلورافوبی: ترس  :زیست استطور مشخص در ارتباط با محیطها بهداد که برخی از آن

باکتریافوبی: ترس  ؛برق برونتوفوبی: ترس از رعد و ؛هاآنتروفوبی: ترس از گل ؛از گربه

  (.288: 81ها و .... )راه درخشان، از باکتری

زیست مطرح طور خاص در ارتباط با محیطبهگرا اصطلاح اکوفوبیا در نقد بوم

 یریگشکلبه  یعیطب یهادهیو پد عتیاز طب دیتوهمات پارانوئک ااستگردد. به باور می

محیطی های زیستساز ترسکه زمینه شوندمنجر می یو فعل و انفعالات هاینگران

ها و رفتارهای توأم با ترس، نفرت و انزجار یک مجموعۀ پیچیده از نگرشهستند و 

دهند، شکل نسبت به محیط طبیعی و دیگری غیرانسانی که آن محیط را تشکیل می

کند زیست مشخص میها درنهایت نوع رابطۀ انسان را با محیطدهد و این نگرشمی

(Estok, 2012:11). های زندگی و فرهنگ بشری اکوفوبیا با تمام جنبه کهاز آنجایی

کند، درک آن در ایجاد هرنوع تغییر در سبک زندگی بشر ضروری است. ارتباط پیدا می

قرن پیش توضیح داده است، واقعیت این است که طور که شپرد نزدیک به نیمهمان
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است و برای تغییر این نگرش،  انجام شدهنفرت از این جهان توسط کل فرهنگ انسانی 

 کااست .(Estok, 2015:5) باید فرهنگ بشری از پایه و اساس مورد بازبینی قرار گیرد

داند و نشان مؤثر می ها حتی در مورد طبیعت انسانکنشاز  یاریبس اکوفوبیا را در

 متنوعی هایدر زندگی روزمره، به شکل دهد که چگونه این نوع از اندیشه و هراسمی

ی درحقیقت و بهداشت یشیآرا رسود لوازممثال صنعت پُ طوربه تواند نمود پیدا کند؛می

ها را باید این نقص و هایی وجود داردانسان نقص عتیدر طب متأثر از این باور است که

تواند به نوعی به هراس برطرف کرد و در این میان صنعت پرسود عطر و ادکلن نیز می

همواره که سوداگران زیبایی همچنین  بوی طبیعی بدن اشاره داشته باشد.انسان از 

گونه ینا هستند، از آراسته و زیبا هاییطبیعی افراد به چهره ۀدنبال تغییر چهربه

از طبیعت  غیرمنطقی ترس یک از امر این کهحالی کنند، درها پیروی میسوگیری

خصوص واجهۀ انسان با حیوانات بهاین رویکرد در م. گیردمی واقعی انسان نشأت

ترس  از قتیدرحق و آراسته شدهنیتزئ 22یهالپود شود؛حیوانات خانگی نیز دیده می

در سبک زندگی و  انسان با تغییر انسان از حیوانات و کنترل این هراس حکایت دارد.

شدن بر ترس نهادینه در وجود حتی شکل ظاهری این حیوانات به واقع درصدد چیره

  .(Estok, 2018: xi) ود از حیوانات استخ

رنج  و عتیبا جهان طب ۀانسان در مواجه «منطقیو ب اساسیترس ب»ک استبه باور ا

و عجز  عتیانسـان در مهار خشم طب ییعدم توانا از توانبسیار او از این هراس را می

از  وی معتقد است که در تاریخ بشریت ترس انسان دربرابر قدرت طبیعت دانست.

فرض طبیعت گردیده و با پیشطبیعت باعث ایجاد یک تضاد و ناسازگاری با طبیعت 

ریختن زباله در طبیعت،  . است وحشتناک، انسان به تخریب و تهاجم به آن پرداخته

وحش، اعمال تغییرات ژنتیکی در رفتارهای نامناسب انسانی با حیوانات در خانه و باغ
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ها به جواهرات مصادیقی ازین دست تهاجم و تخریبگیاهان و تبدیل مواد معدنی 

هستند و همه و همه از نگاه سودجویانه و نامهربانانه انسان با طبیعت و مظاهر طبیعت 

است انسان همواره طبیعت  است. تضاد بین انسان و طبیعت موجب شده نشأت گرفته

ر اختیار گرفت و کنترل ببیند؛ حریفی که باید او را رام کرد و دعنوان یک حریف را به

کرد. انسان همواره براساس این نگرش که محیط طبیعی و غیرانسانی اساساً سرکش و 

ها، هایی نسبت به جغرافیای فیزیکی طبیعی مثل )کوهگیرینیازمند کنترل است موضع

)صاعقه،  )مار، عنکبوت، خرس(؛ رویدادهای آب و هوایی های بادگیر(؛ حیواناتدشت

ها، بوی بدن، قاعدگی، خون، ادرار و ...( )میکروب (؛ فرآیندهای جسمیطوفان، سیل

داشته است. در این میان انسان در پاسخ به انزجار از امری طبیعی براساس شرایط 

 ر،یترس، تحق کیاکوفوب طیشرا اکوفوبیک پاسخی جز مبارزه یا فرار را نداشته است و

انسان  یبرا زیستطمحی به را نسبت( هاآن ۀاز هم یبیترک ای) تمرکزعدم  ای یتفاوتیب

در این  العمل انسان در برابر شرایط اکوفوبیک است.موارد عکس نهمۀ ای رده وک جادیا

به  تواندیماساس های پیدایش این هراس بیو بررسی ریشه ااکوفوبی سازیتئوریمیان 

 یعیو تمام عناصر طب عتیاز طب منطقبیترس این و مهارت انسان برای غلبه بر  ییتوانا

 .(Estok, 2011: 5) کمک کند

تواند در زندگی روزمره به شکل علاوه بر موارد یاد شده همچنین اکوفوبیا می

شناختی که درحقیقت از تفکر دیگری و های به ظاهر هنری و زیباییبازنمایی

 گیرد نیز پدیدار شود و در برخی از آثار هنریغیرانسانی بودن طبیعت نشأت می

در بیان هنرهایی که منشأ توان مصادیق منشأهای اکوفوبیایی را واکاوی کرد. می

هراسی پنهان در ناخودآگاه هنرمند را نشان اکوفوبیک دارند و خلق این آثار طبیعت

ازجمله هنرمندانی  (Fabian Pena) توان به این موارد اشاره کرد؛ فابیان پنادهد میمی
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فوبیک درخور توجه است. پنا در خلق تصاویر هنری خود است که هنر او از منظر اکو

تر از کند و معتقد است که حیوانات و حشرات ارزانهای سوسک استفاده میاز بال

آیند. اما با کمی دست میتر بهحال رایگان هستند و همچنین راحترنگ و درعین

وفوبیای پنهان از توان دریافت درحقیقت این نگرش از یک اکتعمق در باور هنرمند می

توان به تصویر ها میسوسک به هر دلیلی در ذهن او ایجاد شده است. از دیگر نمونه

هزار  266اشاره کرد که با کشتن  (Chris Trumam) نقاشی مورچۀ کریس ترومن

مورچه یک تصویر نقاشی را خلق کرده است. تصویری به ظاهر هنری که به اکوفوبیای 

گردد و خود کریس اذعان دارد که در دوران هنرمند برمیپنهان در دوران کودکی 

ها را داشته است، مورچۀ قرمزی او را کودکی زمانی که با برادرش قصد آزار مورچه

ها بوده است. ترومن مدتی بعد از گیرد و او همواره در پی انتقام از مورچهگاز می

سال کار خود را کگردد یخاطر عذاب وجدانی که دچارش میهشروع این تابلو ب

اندیشد که  اگر به ادامۀ کار نپردازد کند. اما بنا بر اقرار خودش میمتوقف می

بینیم شوند. چنانچه میشده تصور میاند، بیهوده تلفهایی که در ابتدا کشته شدهمورچه

ای که ترومن درحقیقت به تجربۀ زیستۀ دوران کودکی خود بازگشته است. تجربه

سالی به شکل یک را در ناخودآگاه او تثبیت کرده است و در بزرگ فوبیای مورچه

، (Rigg Gibson) ها ریگ گیبسوناز دیگر نمونه کند.تصویر هنری نمود پیدا می

هنرمند پرفورمنس کانادایی است که با له کردن یک موش با یک وزنۀ سنگین بتن و 

 ری خلق کند.تصویر رد پای موش در میان دو بوم تلاش دارد تصویری هن

ای تواند ابعاد پیچیدهیابیم که اکوفوبیا میبا بررسی آثاری با منشأ اکوفوبیا درمی

کند با انسان ای که هنر اکوفوبیک تولید میداشته باشد و درواقع بین هنرمند فرهیخته

کند، تفاوت چندانی نیست. هردو به یک میزان با پندارهای معمولی که زباله تولید می
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رسانند. با این تفاوت که در آثار هنری ترس، یک خود به طبیعت آسیب میاکوفوب

شود و ناخودآگاه صورت هنری و تزئینی بازتولید مینفرت و انزجار از طبیعت به

یابد و اکوفوبیا آل نمود میبرتری هنری و فکری انسان بر طبیعت در کسوت هنر ایده

شکلی این رویکرد در آثار ادبی و هنری بهشود. همچنین سازی میاز طریق هنر نهادینه

آید تمامی شود و وقتی سخن از هنر به میان مینامحسوس و بعضاً ناخودآگاه دیده می

 گیرد.مصادیق آن را دربرمی

ظاهر زیبای های اکوفوبیک در قالب تصاویر هنری و بهگذاشتن بر ترساستاک سرپوش

انگیز را مصادیق هنرهای زیبا و بعضاً اعجابها را به شکل سرگرمی و نقاشی و نمایش آن

خواند، چراکه این آثار درصدد بیان برتری فرهنگی )انسانی( بر کننده میبسیار مشمئز

کند. لذا ضروری شکلی هنری تقویت میطبیعت )غیرانسانی( است و این باور را به

نکتۀ درخور توجه  ورند نماید منشأ پیدایش این دست هنرها عمیقاً مورد بازبینی قرار گیمی

دیگر این است که در این میان تبدیل نظریه به عمل اهمیت بسزایی دارد و این امر مستلزم 

این است که تمام زوایای فرهنگ اقوام مختلف مورد واکاوی قرار گیرد. چراکه اکوهراسی 

چه طور مثال آنهای متفاوتی به خود بگیرد. بهدر مناطق مختلف جهان ممکن است شکل

شود ممکن است در دهلی شکل دیگری داشته باشد و هراسی قلمداد میکه در آمریکا بوم

ای از تقدس و وجهه تواند در بافت بومی منطقه دیگرگون جلوه کند و بعضاًاین ترس می

 .( Estok, 2019:382)احترام به خود بگیرد

با استاک  زمانهماز دیگر پژوهشگران این حوزه است که تقریباً  22سوبل دیوید

ترس عنوان بهاکوفوبیا را در معنایی متفاوت با او و کند. اما سوبل اکوفوبیا را مطرح می

 یهاجنگل بیخرت ،ترس از نشت نفت ی،عیطب یایو دن یکیاز مشکلات اکولوژ

ه کرد تعریف یملا یماریبو ازن  یۀسوراخ شدن لا ی،دیباران اس ،شکار نهنگ ی،باران
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زیست، درحقیقت سوبل متناسب با وضعیت امروز محیط. (Sobel, 1996: 4) است

زیست تأکید کند، بر روی ترس بر روی ترس انسان از طبیعت و محیطآنکه بیش از 

 ایاکوفوب او کهزیست و خطرات ناشی از آن تأکید دارد. همچنین انسان از بحران محیط

کس وادرپا کوجود یه معتقد ب داند،می «یعیو طب یطمحیستیترس از مشکلات ز»را 

کند که بسیاری از یم فیگونه توصنیرا ا. او این پارادوکس مبحث استاین در 

زای بحراندر مباحث  ایندهیطور فزابه شتر،یب یطمحیستیسواد ز ی وبا آگاهها انسان

رفت از این چالش، یافتن راهکاری برای برون یجاو به شوندیغرق ممحیطی زیست

و  ردگیبرمی در را هاتمام وجود آن ندهیترس نسبت به آو  ، درماندگییاحساس ناتوان

یعنی به جای  .است ااکوفوبی در نماو متناقض کالیپارادوکس وضعیت همان امر نیا

کنندۀ آور و ایجادانگیز و دلهرهبخش و راهگشا باشد، هراسآگاهی بشر نجاتاینکه 

اد شده به نوبۀ خود دو مکانیسم اضطراب ایجاست و  یک شرایط اکوفوبیک گشته

ها در پی دارد؛ انکار و فرافکنی. بسیاری از مردم صراحتاً منکر این دفاعی را برای انسان

محیطی دارند و برخی نیز تغییرات آب و هوایی را هستند که رفتار مخرب زیست

مشکلات ها را مسئول و موظف به حل کنند یا دولتدانند و آن را انکار میواقعی نمی

 دانند. محیطی میزیست

های در این میان ساکنان شهر به دلیل داشتن اطلاعات علمی بیشتر از بحران

محیطی و کثرت اطلاعات، دچار اضطراب بیشتری نسبت به مسائل زیست

زند. به ویژه ها از طبیعت دامن میمحیطی هستند و این اضطراب بر ترس آنزیست

محیطی، همواره ایدۀ طبیعت لاعات با مفاهیم علمی زیستکودکان به دلیل بمباران اط

ها با برایشان یک مفهوم بیش از حد انتزاعی و ترسناک است. از طرفی ارتباط کم آن

محیطی، به نوعی درماندگی منجر طبیعت در همراهی اضطراب منتج از سواد زیست
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رنتیجه برقراری یابد و دزیست نمود میتفاوتی نسبت به محیطگشته که به شکل بی

گردد. اگرچه این امر بیشتر در کودکان مشهود است، ارتباط درست با طبیعت میسر نمی

محیطی و های زیستاما در بزرگسالان نیز این حالت یأس و درماندگی نسبت به بحران

شود. چراکه سکونت در شهر زمان یا منابع لازم را برای تعامل تفاوتی دیده مینوعی بی

دهد. به علاوه بوروکراسی، اقتصاد و سیاست در ها قرار نمیدر اختیار آن با طبیعت

ها و نداشتن ارتباط نزدیک با طبیعت، ارتباط گرا بودن شهریشهر، همچنین مصرف

کند. این مطالعات محیطی بر کودکان و بزرگسالان نشان تر میها را با طبیعت پیچیدهآن

های علمی بدون تعامل با طبیعت بیشتر وختهدهد که هرچقدر دانش، آگاهی و آممی

ای که بتوان با آن بینند تا ایدهیک ابژۀ منفک از خود میعنوان بهها طبیعت را باشد، آن

ارتباط صمیمی برقرار کرد. لذا دانش افراد بیشتر منجر به نگرانی و درنتیجه درماندگی 

طبیعت و درنتیجه ایجاد  شود و این درماندگی یک عامل بازدارنده در تعامل بامی

شود مردمان روستایی به خاطر شود. در عوض دیده میاضطراب و ترس از طبیعت می

 ای با طبیعت دارند.شان و تعامل بیشتر با طبیعت ارتباط همدلانهسبک زندگی

همچنین به این نکتۀ مهم در ادبیات روایی  20سوبل درکتاب خود، فراتر از اکوفوبیا

محیطی مثل گرمایش زمین در قالب داستان کند که بیان مشکلات زیستکودک اشاره می

ها نسبت به طبیعت شدن آنزیست و نزدیکبرای کودکان هرچند با هدف مراقبت از محیط

باشد، گاه در کودکان دبستانی نتیجۀ معکوس دارد و موانعی برای توسعۀ همدلی ایجاد 

ا در نوع رفتار و تعامل کودکان با محیطی رکند. سوبل تأثیر احساس ترس زیستمی

کردن کودکان به طبیعت، افزایش دانش کند از طریق نزدیکداند و تلاش میطبیعت مهم می

ها نسبت به طبیعت کمک کند تا در آینده رفتار محیطی و احساس قدردانی آنزیست

وبل از منظر س .(McKnight, 2010: 10) زیست خود داشته باشندتری با محیطمناسب
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تنها راه درمان اکوفوبیا در کودکان تقویت اکوفیلیا، حمایت از تمایل بیولوژیکی کودکان 

نوع بشر به شکوفایی برسد اینکه به پیوند با دنیای طبیعی است. چرا که اساساً برای 

بخواهد زمین را اینکه ای فراهم شود که زمین را دوست داشته باشد، قبل از باید زمینه

زیست و تقلیل ها با محیطییر واقعی این شرایط نیاز به همدلی انساننجات دهد. تغ

 ها دارد.فردگرایی در آن

چه کنیم دیدگاه استاک دربارۀ اکوفوبیا با آنبا توجه به آنچه بیان شد، ملاحظه می

ها پژوهشگرانی مثل دیوید سوبل بدان اعتقاد دارند، متفاوت است. سوبل بیشتر با انسان

محیطی و توجه ما رسد که دغدغۀ انسانی دارد تا زیستکند و به نظر میهمدردی می

کند. اما استاک را به تلفات انسانی درنتیجۀ نداشتن ارتباط درست با طبیعت جلب می

ها توجه ما را اساساً به رابطۀ غیردوستانۀ انسان با طبیعت و آسیب به آن درنتیجۀ ترس

 محیطی دارد.ند و بیشتر دغدغۀ زیستکو نفرت غیرطبیعی انسانی معطوف می

به  ازیو ن عشق» یالیاکوف یۀنظرو  20لسونیادوارد وهمچنین استاک دربارۀ رویکرد 

معتقد است نظریۀ اکوفیلیای ویلسون و این ایده که عشق ما به زندگی و  ،«عتیطب

  کند اساساً پذیرفتنی نیست وطبیعت روابط اخلاقی ما را با جهان طبیعی هدایت می

 گیردمحیطی براساس اکوفوبیا شکل میبسیاری از رفتارهای ما در نظام اخلاق زیست

(Estok, 2016: 133).  مفهوم بیوفیلیا ارزش تفسیری یا تجربی اینکه به باور او برای

تر یعنی اکوفوبیا درنظر گرفته شود بخشی از یک طیف بزرگعنوان بهداشته باشد، باید 

ر گردد. چراکه اکوفوبیا روابط پیچیدۀ ما با محیط درون و و در ارتباط با آن تفسی

اطراف ما را از طریق عشق یا نیاز به طبیعت از یکسو و بیزاری و خصومت نسبت به 

تری را تواند طیف وسیعگیرد و از این حیث اکوفوبیا میآن را از سوی دیگر در بر می

ظر او عشق و ترس مسبب بقای . از من  (Estok, 2019: 31) از اکوفیلیا داشته باشد
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انسان و حفظ موجودات زنده هستند، لذا اکوفوبیا و اکوفیلیا تنها در ارتباط با هم 

هراسی دوستی و بومبوم بخشی را برای انسان ترسیم کنند.توانند مسیر تازه و نجاتمی

نه تغییر کند و هرگوهردو باهم ادراک ما را از طبیعت و تعامل ما را با طبیعت تعیین می

 ای در رفتار ما بشود. تواند منجر به تغییرات گستردهنگرش در این دو می

های ذهنی محیطی محور علیه جهان و بحرانانسان های زاییدۀ تفکرمنشأ خشونت

پردازی اکوفوبیا برای دار و به شدت اکوهراسانه است و نظریهکنونی ما عمیقاً ریشه

که به درک عمیق اکوفوبیا نرسیم راهی به تا زمانی ها ضروری است.تغییر این ذهنیت

توان به نوعی مواجهه با مراقبت از طبیعت و همدلی با آن وجود ندارد و اکوفوبیا را می

محرک و  اریبس کینگرش اکوفوب. (Estok, 2019:381) «هراسی دانستاخلاق بوم

 انیتوجه جهان ختنیانگبرای بر یمناسب وۀیش تواندیم کردیرو نیو ا است دهننازیبرانگ

 ،گسترده یدر مفهوم ایهدف اکوفوباین حیث از  .باشد  یطمحیستیبه حل بحران ز

 .( Estok, 2011:5) است عتیدر قبال جهان طب اخلاقی مراعات و توجه و تعهد»

 زیست. اکوفوبیا و اخلاق محیط1 – 3

لعۀ رابطۀ اخلاقی ای در فلسفۀ کاربردی است که به مطارشته 21محیطیاخلاق زیست»

ها اش، و نیز ارزش و جایگاه اخلاقی آنزیست و عناصر غیرانسانیانسان با محیط

 است محیطیزیست اخلاق ۀدر گستر های درخورتوجهبحث از ایفوباکوو  «پردازدمی

: 2066 )پارساپور،نهد زیست بنیان میکه یک پارادایم اخلاقی را در مواجهه با محیط

های مختلفی را داشته است که یکی محیطی از ابتدا تا کنون جریانستاخلاق زی (.21

از است.  گذار آن بودهپایه 20ها اخلاق زمین است که  لئوپولد دیکتومترین آناز مطرح

اساساً مفاهیم اخلاقی  کهاست  نیایکی  وجود دارد نیکه در اخلاق زم مهمی مباحث
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در پاسخ به این پرسش باید گفت  دارند؟چون خیر و شر در مورد طبیعت چه تعبیری 

از نظر  عتیطب محیطیکه درواقع به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران حوزۀ اخلاق زیست

اما  ،کندیمختل مدر مواقعی انسان را  یستیات زثب عتیاگرچه طب .است خنثی یاخلاق

 قتئی از ساختار و حقیجزاین امر و  نه بدخوب است و  نهاست که  یامقوله نیا

 عتیخوب و بد را به طب میمفاه انهمحورتصورات انسان به اعتقاد لئوپولد .است عتیطب

و در اخلاق زمین  نداردو مفهومی معنا  عتیدر طب میمفاه نیو اساساً ا کندیم لیتحم

از دیگر محققان این  21نیآگوست گیرد.به شدت مورد انتقاد قرار می« محوریانسان»

 داندها میانساناز ساختار تصورات ما  برخاستهو  یانسان امر کیرا  شرحوزه نیز 

(Estok, 2009: 207). عتینسبت دادن شرارت به طب رسد کهنظر میبر این اساس به، 

بینیم نوع مطرح نیست. این درحالی است که می یطیمحستیاساساً از نظر اخلاق ز

بد ما نسبت به  ایب برخاسته از تصورات خوتا حدود زیادی  عتیبا طبما ارتباط 

 لیتحم عتیرا به طببودن بد  ای وبخکه محور انسانکاملاً تصورات  ،است عتیطب

 ای کندیم دیتهد د،زنیم بیکه به ما آس یادهیپدعنوان به عتیطب ییبازنماست. ا کرده

از  عتیخوب بودن و شرارت طبان از یقیمصاداست، ما  یهااز خواسته یاریمانع بس

در متخاصم و مهاجم  یدشمنعنوان بهشودکه طبیعت را است و موجب می نگاه انسان

بینیم که براین اساس می .کنترل کرددرنتیجه و  دیاز او ترس دیکه با یفیحر نظر بگیریم؛

و هراس انسان از سلطۀ طبیعت  و کنترل ترس یعیطب طیکنترل مح خیتار ،بشر خیتار

حفظ  یی،آب و هوا راتییاز تغهراس و درامان بودن  یبرا هساختن سرپنا ؛است

ها ها و سلاحابزار ساختن، هاها و انگلیماریدرامان بودن از ب یبرا یبهداشت شخص

 دارند. کوبیترس اکوف کیاز  تیحکا یهمگ ،عتیزا در طبدیمقابله با عوامل تهد یبرا

قرار دهد که انسان را در محور عالم است  هبود نیاهم هدف علم در این راستا همواره 



 00شمارۀ /  20 سال                                                                                    121

کریستوفر  .کند یریجلوگ شود،هلاک او منجر میسقوط و به که  یزیو از هر چ

نابود از روی کرۀ زمین اگر انسان گوید که محور میدر نقد این تفکر انسان 28مانس

 اشکال ترینتاز پس یکیها که اما اگر قارچ افتد،نمیجهان  یبرا یاتفاق هیچ ،دوش

 اتفاق خواهد افتاد نیزم ۀدر کر یبزرگ ۀبرود فاجع انیاز مهستند  وجود از نظر انسان

(Estok, 2009: 210) . ها با محور قراردادن خود در نظام خلقت انسانآنکه حال

اینکه اند. غافل از همواره سعی در به سلطه کشیدن طبیعت برای حفاظت از خود داشته

 محور است.فکری انسانو حاصل ت گری از یک ترس اکوفوبیک نشأت گرفتهاین سلطه

 اکوفوبیا و دوگانۀ خود و دیگری .2 – 3

 یگرید نیا یرد.گینشأت م یگرید /خود ۀگاندواز  قتیدرحق ایفوباکواز نظر استاک 

های اکوفمنیسم و دارد و در نظریه گرید یهانژاد و گونه ،زنکه مصادیقی چون 

 ستیزی،زن قتیدرحق. بار طبیعت است، اینمطالعات پسااستعماری نیز مطرح است

 .دهدیم یرو دگرهراسیبستر  کیدر هراسی و طبیعت ییگراگونه ی،نژادپرست

و  شودیهراس در انسان م جادیامنجر به  یگریخود و د انیم یو مرزبند یدوگانگ

توان گفت ی میعبارتبه انجامد.یم هانیجوگرانه و پرخاشسلطه یبه رفتارها درنهایت

 نهیهراس نهاد کیاز  عتیطب /فرهنگ ،زن /مرد ی،گرید /خود یرتدکا یهادوگانه که

ظالمانه و  یرفتارها بسیاری از ۀشیر ایوفوبشکل گرفته است. اکدر ذهن بشر 

بر این اساس  داند.هراسی پنهان میرا از یک دگر عتیدر مقابل طبها انسان ۀسرکوبگران

 یی،گراتیجنس ی،پرستادچون نژ یزیآمضیتبع یها«سمی»تمام  نیب یفیظر وندیپ»

قابل  )خود و دیگری( چتروجود دارد و همۀ این موارد در زیر  یزیستزنیی و گراگونه

ستیزی و اکوهراسی روابط ساختاری گرایی، زنخصوص میان جنسیتو به طرح هستند
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 «ای وجود دارد و از این حیث اکوفوبیا و اکوفمنیسم ارتباط تنگاتنگی دارندپیچیده

(2013: 10 Estok,.) اکوفمنیسم و تغییرات آب و »ای با عنوان در مقاله 29گرتا گارد

گرا داند و به ارتباط فمنیسم و نقد بومۀ فمنیستی میمسئلاکوفوبیا را نیز یک « هوایی

اشاره دارد و در تبیین اکوفمنیسم معتقد است که بین سلطه بر زنان و سلطه بر 

گری ناشی دارد و هر دو از دگرهراسی و سلطهزیست ارتباطات ساختاری وجود محیط

گرایی باعث همانگونه که ضدیت ذاتی در جنسیت (.Estok, 2016: 141) شده است

های شود، جداانگاری و بیزاری از طبیعت نیز باعث آسیبآسیب به زنان می

 کندها را دوچندان میها این آسیبهراسیگردد و انکار این دگرمحیطی میزیست

(Estok, 2018: 23). 

ترین فصل مشترک فمنیسم، اکوفوبیا و مطالعات پسااستعماری توان گفت که مهممی

های است. رابطۀ مغلوب/ غالب در تقابل« دیگری»تلقی زن، طبیعت و شرق به مثابۀ 

دیگری نشأت  دوتایی زن/ مرد، طبیعت/ فرهنگ و شرق/ غرب همه از گفتمان خود/

 و عتیکنترل انسان بر طبیابیم که درمی لیل اکوفوبیکبه خصوص در تحگرفته است. 

 ترس کی یۀبر پا یادیز اریتا حد بس یانسانریغ عتیها و طبانسان انیم ۀرابط

تضاد را در  ینوعاین دوگانگی بنا شده است و دیگری عنوان به عتیاز طب یمنطقغیر

 ،عتیبودن طب ینیبشیپ رقابلیغدر این میان  و کرده است جادیا عتیانسان و طب انیم

 دوچندان کرده است.  عتیانسان و طب انیمو تضاد  هفاصل

های مخرب آتش، بادهای مطالعۀ تیترهای اخبار از طبیعت با عناوینی چون شعله

بینی امری غیرقابل پیشعنوان بهشدید، سیل ویرانگر همگی ارائۀ تصاویری از طبیعت 

ها و طبیعت غیرانسانی بیان رابطۀ میان انسانها در و ترسناک هستند. در این میان رسانه

بینی و در پیشبر مبنای ترس غیرمنطقی از طبیعتی که هم دیگری است و هم غیرقابل



 00شمارۀ /  20 سال                                                                                    121

ها در تشدید یا کنترل ای دارد و از نقش آنتشدید این بحران نقش فعال و کنشگرانه

که خود را به اشکال  های اکولوژیکیاین بحران این وضعیت موجود نباید غافل بود.

دهد و درواقع بر اساس دوگانۀ فرهنگ مختلف ازجمله تغییرات آب و هوایی نشان می

است، بشریت را در آستانۀ فروپاشی اکولوژیکی قرار  و طبیعت و اکوفوبیا شکل گرفته

مورد  یرابطه به نحو نیا یکیاکولوژ یهابحران ۀاست که در بحبوح یو ضرورداده 

  .ردیگ رقرا یزنگرو با یابیارز

 . ناخودآگاه اکوفوبیک 3 – 3

تأمل در این رویکرد های قابلشناسی از دیگر زمینهبررسی ارتباط اکوفوبیا با روان

شناسی تأثیر درخور کاوی و جامعهشناسی، رواناست. ترس و فوبیا از منظر روان

که بسیاری از گیری شخصیت انسان دارد. نکتۀ حائز اهمیت این است توجهی در شکل

صورت ناخودآگاه در شخصیت او نقش بسته است، هگذر زمان ب های انسان درترس

امکان نیست. یکی از مباحث اصلی نظریۀ ها قابلطوری که بازشناسی دقیق ترسهب

فروید ترس و سازوکارهای دفاعی مرتبط با آن است که با ناکامی و  شخصیتی

ها را به سه قسمت تقسیم کرده (. فروید ترس02 :92اضطراب هم پیوند دارد )شولتز، 

های های اخلاقی. ترسترس .0 ؛های نابهنجارترس .2 ؛های منطقیترس .2است؛ 

منطقی منطبق بر واقعیت، لازم و حیاتی هستند و برای ادامۀ بقای انسان ضروری 

وارد های نابهنجار برای انسان روشن و واضح نیست و در بسیاری منمایند. ترسمی

نماید و مربوط به ضمیر ناخودآگاه انسان ها غیرممکن مییافتن علل منطقی برای آن

های اخلاقی و وجدانی منشأ کاملاً شود. ترسموروثی به او منتقل می طوربهاست که 

حال از منظر فروید مرزبندی اجتماعی دارند و زادۀ سرکوب فراخود هستند. درعین
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(. با این 280: 81)راه درخشان،  خلاقی ممکن نیستهای نابهنجار و ادقیق ترس

های نابهنجار و غیرمنطقی دانست توان از زمرۀ ترسهای اکوفوبیک را میمقدمات ترس

 که ناخودآگاه در ضمیر آدمی به دلایل عدیدۀ تاریخی نقش بسته است.

ای در کنندهیابیم که ترس نقش بسیار تعیینبا مطالعۀ تاریخ تکاملی بشر نیز درمی

ها، رعد و تکامل انسان ابتدایی داشته است. مورخین معتقدند بشر اولیه از ترس طوفان

الجثه در غارها برای خود های سهمگین، رگبارهای شدید و گزند حیوانات عظیمبرق

دید. از کرد، چراکه خود را همواره در معرض آسیب و خطر میپناهگاه درست می

شد که از او طبیعت و خدایانی میالدست به دامان ماوراءطرفی برای غلبه بر ترس خود 

ترس بود که » است: آمده به نقل از لوکریس 26محافظت کنند. در تاریخ ویل دورانت

(. براساس این باور برخی 026: 00)ویل دورانت،  «در آغاز خدایان را به این عالم آورد

وف و بیم انسان اولیه از آثار و از پژوهشگران معتقدند که مذاهب نخستین در بحبوبۀ خ

مظاهر طبیعت ولادت یافته است. زیرا انسان از نیروهایی طبیعت که باعث خوشی یا 

گردید واهمه داشت. از بیماری، تاریکی، رعد و برق، طوفان، زلزله، بدبختی او می

ازجمله کسانی هستند که  ترسید. فروید و برتراندراسلسیل، خسوف و کسوف می

برابر نیروهای  علت گرایش انسان به مذهب و تکوین آن، ترس انسان در معتقدند

 خصمانۀ طبیعت است. 

محیطی در های زیستنیز متأثر از فروید معتقد است ترس کااسترسد که نظر میبه

منتقل  ندهیآ یهابه نسل یبه صورت موروثها وجود دارد و ناخودآگاه همۀ انسان

و  زیآمضیکه با اعمال تبع یزیستگانهیتفکر ب یز نوعبرخاسته ا هایی؛ ترسشودیم

هراسی، نژادپرستی، سلطۀ مردان، بیگانهبه اعتقاد وی  .شودیهمراه منیز  زیآمخشونت

ۀ اکوفوبیا مسئلها است و خشونت و جنگ بخشی از کدگذاری ژنتیکی ما انسان
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بیگانگی با . (Estok, 2018: 28) تواند یک توارث فرهنگی در نظر گرفته شودمی

فرهنگی ریشه دارد و مانند هر رفتار انسانی  -های زیستی و اجتماعیطبیعت در جنبه

تواند رفتاری ژنتیکی های ما موجود است. از این منظر اکوفوبیا میدیگری در ژن

البته  .(Estok, 2020:111)شناسی تکاملی ما حفظ شده است قلمداد شود که در زیست

به استعدادهای ژنتیکی برای برخی رفتارهای ضد محیطی صحه  حال کهاستاک درعین

داند. چراکه انسان برای بقا گذارد، انتخاب اخلاقی را نیز مهم و درخور توجه میمی

توان نقش اخلاق را نادیده در این میان نمی نیاز به تغییرات رفتاری و اخلاقی دارد و

را تشکیل داده است و باید با گرفت. این خصیصۀ ژنتیکی یک مجموعۀ بسیار مخرب 

از نظر او البته . (Estok, 2018: 32)ایجاد یک پارادایم اخلاقی به سرعت اصلاح شود 

ناخودآگاه اکوفوبیک در زنان و مردان کاملاً متفاوت است و این تفاوت ژنتیکی نیز 

رند ها است. این رفتارها که منشأ ژنتیکی یا فرهنگی دابخشی از میراث تکاملی انسان

های اکولوژیکی بیش از هر چیزی تر بررسی شوند و در جهت کنترل بحرانباید عمیق

زیست نیاز داریم؛ رفتارهایی که ممکن است به تغییرات رفتاری انسان نسبت به محیط

محیطی ابتدا باید به مهار هزاران نسل قدمت داشته باشد. برای مهار تغییرات زیست

دازیم و برای کاهش تغییرات آب و هوایی و آسیب انسان ها بپررفتارهای مخرب انسان

تری برای بقای طبیعت ارائه دهیم به طبیعت ضروری است که از اکوفوبیا تفسیر عمیق

(Estok, 2018: 20). جا است که رسیدن به آیندۀ پایدار تنها از اهمیت اکوفوبیا تا بدان

های ژنتیکی اکوفوبیا باید شهپذیر است و ریطریق خویشاوندی انسان و طبیعت امکان

تواند ما را در این امر می. (Estok, 2018: 25) به طور جدی مورد بازبینی قرار گیرد

شکافی که میان ما و طبیعت ایجاد شده است و در تنفر و انجزاری که در نتیجۀ مقابله 

وجب معمولاً م چراکه ترس و اضطراب. (Estok, 2018: 27) با طبیعت است، یاری کند
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شوند و انسانی که دچار ها میخوردن آرامش انسانهمتغییر در وضعیت  روانی و به

دهد؛  این هایی نشان میتعارض روانی است، برای عبور از این فشارهای روانی واکنش

واکنش گاه بصورت پرخاشگری و گاه نیز به شکل حالت منفعلانه و یأس خود را 

زند و در حالت منفعلانه ه انسان دست به تهاجم میدهد. در حالت پرخاشگراننشان می

 کند.تفاوت و خنثی رفتار مینسبت به آن بی

بر این اساس برای اصلاح رابطۀ انسان با طبیعت در نظر داشتن دو نکته ضروری 

ۀ مهمی است که باید مورد توجه قرار مسئلهراسی پذیرش زیستاینکه نماید. ابتدا می

تواند انسان را از مسیر آسیب به طبیعت و اقرار به آن می گیرد. پذیرش این هراس

های جدی به طبیعت شود که انسان بتواند آسیبخارج کند. چراکه انکار آن باعث می

شود های جنسیتی باعث ادامۀ آسیب به زنان میگونه که انکار تبعیضبزند همان

(Estok, 2018: 23). ح این رفتار مبتنی بر نکتۀ درخور توجه دیگر این است که اصلا

هراس باید الزام عملی داشته باشد. چراکه این نگرش عمدتاً ناخودآگاه و ناسازگارانه 

توان آن را جرم تلقی کرد و که  یک وضعیت روانی است، نمیجاییبه طبیعت، از آن

آمیز نسبت به ها موجب اعمالی خشونتقابل پیگرد نیست. اما چون این ناسازگاری

ها گردد، از این حیث زیست و انسانتواند باعث نابودی محیطگردد و مییطبیعت م

از این منظر کارکردهای اجتماعی . (Estok, 2019:389) انگاری را داردقابلیت جرم

توانند مرتکب اعمالی شوند که ها در سایۀ آن میاکوفوبیا مهم هستند. چون انسان

محور را در پی داشته باشد و رویکردی انسان آمیزای تبعیضاستثمار طبیعت را به شیوه

های انسانی در مواجهه با طبیعت در پیش گیرند. علوم اجتماعی تاحد زیادی سوگیری

باید اثرات این آنکه کنند، حال را از منظر اثرات آن بر جوامع انسانی بررسی می
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را نیز بررسی  آمیز بر طبیعت را که ناشی از اکوفوبیا استها و اعمال تبعیضسوگیری

 .(Estok, 2019: 390) کرد

 اکوفوبیا و مطالعات پسااستعماری .1 – 3

آید که می «Colonia» واژۀ استعمار طبق فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد از واژۀ رومی

ای که گونهسکونت رومیان در کشوری جدید؛ به»است؛ « اسکان»یا « مزرعه»به مفهوم 

گونه (. آن21: 2062)لومبا،  «مچنان ارتباط داشته باشندشان هبا سرزمین مادری و اصلی

شود و آید هیچ نشانی از عملکردی استثماری در آن دیده نمیکه از این تعریف برمی

گونه واقع ایناست. به آمده« آبادکردن»حتی در ترجمۀ فارسی نیز این کلمه در معنای 

یعت و بومیان ساکن آن توسط شود که طبق این تعریف ورود به حریم طباستنباط می

استعمارگران امری درجهت آبادانی و اصلاح است. اما درحقیقت استعمار تصاحب یک 

سرزمین به بهانۀ آبادکردن آن و غارت منابع طبیعی و از بین بردن طبیعت بکر و تحت 

 .سلطه درآوردن بومیان آن مناطق است

ژوهشی در مطالعات فرهنگی ای پمطالعات پسااستعماری که ابتدا به صورت شاخه

مطرح شد، در پی آن است تا دلایل ظهور و بروز استعمار، رابطۀ انسان را با زمین، 

دانش، قدرت، ثروت و درنهایت رابطۀ انسان را با انسان و جامعه و رابطۀ فرهنگ را با 

 ای دارد و هراستعمار مفهوم گستردهاز این منظر  (.0: 89قدرت بررسی کند)شاهمیری، 

اما گیرد. شود؛ چون طبیعت، نژاد و ... را دربرمیتلقی می« دیگری»آنچه را که مصداق 

دیگری عنوان بهنکتۀ حائز اهمیت این است که استعمار ارتباط تنگاتنگی با مقولۀ نژاد 

کند، از بوم پیدا میهای فیزیکی ارتباط عمیقی با زیستدارد و نژاد نیز بر مبنای ویژگی

بومی دارد. ی نژادی اساساً ارتباط نزدیکی با برتری جغرافیایی و زیستاین حیث برتر



 200                          ن ادبیهراسانۀ( متواکوفوبیک )بوم خوانش    00/ شمارۀ 20سال 

بوم، خاک و اقلیم است. توان گفت که نژاد مجاز از جغرافیا، زیستدرحقیقت می

محیطی که از یک اقلیم و بومیان آن  شکل درواقع استعمار از یک اکوفوبیای زیست

تر. در این اخته و مردمانی ناشناختههای ناشنگرفته، ناشی شده است؛ هراس از سرزمین

خواری، جادوگری، خشونت و توحش به بومیان و میان نسبت دادن صفاتی چون آدم

اعمال سلطه بر آنان همان رویکردی است که استعمارگران بر طبیعت تحت عناوینی 

چون طبیعت وحشی و خشن و ... نیز دارند؛ و این امر را دستاویزی برای اعمال سلطه 

نگرش و رفتار استعمارگران با طبیعت  دهند. حال آنکه این طبیعت و بومیان قرار میبر 

 ناپذیری است.بینیبینی ناپذیر بودن طبیعت و هراس از این پیشبه دلیل ناآشنا و پیش

محیطی فراوانی داشته استعمار همواره در پس چهرۀ سازندۀ خود اثرات مخرب زیست

شود که نگاهی ن در مناطق تحت سلطه باعث میاسکان موقت استعمارگرا است.

گرا به طبیعت داشته باشند و نهایت استفاده را از طبیعت آن منطقه بدون ابزاری و فایده

باشند. در حالی که بومیان هر سرزمینی توجه به آثار مخرب و ویرانگر رفتار خود داشته

ندۀ اقلیم و طبیعت خود تری مقیم هستند، به آیچون در آن مناطق مدت زمان طولانی

ها در گرو بقای اندیشند و سعی در حفظ منابع طبیعی دارند، چراکه بقای آنمی

  سرزمینشان است.

ی ارتباطات معناداری را خاطرنشان و مطالعات پسااستعمار ایاکوفوب میانک ااست

و نقد خواری آدم»او در مقالۀ  نماید.را مطرح می 22کند و اکوفوبیای پسااستعماریمی

 یخوارآدم رواج بومیان آن به بهانۀ و سلطه برها رهیتصرف جز گوید کهمی« گرابوم

ای است است و این امر بهانه جزایر درحقیقت از یک ترس اکوفوبیک پدید آمده درآن

گفتمان  کیاز  قتیدرحق خواریهراس از آدمبرای مورد سلطه قراردادن بومیان، 

را نیز از  یبه فرهنگ و زبان بوم یتفاوتیبوی حتی . شده است ناشی یگرسلطه
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به « کانیس»در کلمۀ لاتین « کانیبال»خوار کلمۀ آدم.» داندمی کوبیاکوف رست مصادیق

کنندۀ این باور است که آدمخواران بومی جزایر سند و تقویت معنای )سگ( ریشه دارد

درندگان وحشی رفتار  کردند و با این نوع شکار به شیوۀبه مانند سگان شکار می

های برساخته از این مفهوم را ( و استعمارگران این ویژگی82: 2062)لومبا،  «نمودندمی

 امیلیبه اعتقاد وآنکه اند. حال های سند قرار دادهدستاویزی برای تصرف سرزمین

داری، در مطالعات پسااستعماری دقت کنیم، برده یدارردهاگر به نفس ب 22پیرسن

بردن میان از 20لسترینگانتفرانک  و یا به قولاست  یاقتصاد یخوارآدماقعی مصداق و

 یهاکه نظام یاستعمار یکردیرو ی است؛فرهنگ یخوارآدمها فرهنگ بومی ملت

 . (Estok, 2012: 5-7 ) ندپردازیم گرید یهافرهنگ دنیخوردن و بلعبه سلطه 

 ۀدوگانض اصلی این است که آنچه که مشهود است در اکوفوبیای پسااستعماری فر

های اجتماعی، فرهنگی و اصلی اکوفوبیا در بسیاری از عرصه سازنهیزمی گریخود و د

 نیا و تا زمانی که ردیقرار گ دنظریمورد تجداساساً  دیبا هیتضاد اول نیا سیاسی است و

ر رسیدن به عص ،شودنبرداشته  انیاز م فوبیاوجود اکو یهانهیزمو  هامراتبسلسله

چراکه میان اکوفوبیا و مطالعات پسااستعماری شود. پسااستعمار نیز محقق نمی

پیوندهای ناگسستنی وجود دارد و آن صدا و امکان حضور بخشیدن به طبیعت و 

 اند.هایی است که به خاطر دیگری بودن به حاشیه رانده شدهانسان

 هراسانۀ( آثار ادبیاکوفوبیک )بوم. خوانش 5 – 3

ی اعم از آثار منثور و منظوم غالباً به اشکال گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم آثار ادب

تواند حس نشانند که به دنبال خود میتصویری از طبیعت را در ذهن خوانندگان می

یا ترس و وحشت را نسبت به طبیعت به دنبال داشته باشد. در و خوشایند خوب 
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حسی هستیم که در هر اثر نسبت به  خوانش اکوفوبیک آثار ادبی به دنبال تصویر و

 کیبفواکو خوانش»شود. در این معنا های آن به خواننده منتقل میطبیعت و پدیده

 دیمتن تول کیاست که  یاخلاق عاطف ییشناسا یبه معنابه عبارتی متن  کهراسانۀ( ی)بوم

موجود در ایماها و آواهای  دنیشنو  دنید یمتن برا کیکه و کششی  لیتما؛ یعنی کندیم

هایی که از طریق بازنمایی طبیعت منجر به کند و درک ارزشدربارۀ طبیعت ایجاد میمتن 

برای  .(Estok, 1970: 76)شود ی میعیطب یایارتباط انسان با دن ۀدر نحو یراتییتغایجاد 

شود، متفاوت است؛ نمونه در متون ادبی حسی که نسبت به پرندگان به ما منتقل می

گانی مثل بلبل، قمری، طاووس، کبک با سوگیری مثبت و توصیف و توصیف پرند

حضور پرندگانی چون غراب، جغد، کرکس با سوگیری منفی همراه است. این حس 

سازد. همین تفاوت عاطفی به دنبال خود نحوۀ مواجهۀ ما را با این پرندگان متفاوت می

کنیم که به دنبال لاحظه میعاطفی را در حضور بیابان، دریا، کوه، کویر و جنگل نیز م

 گذاری متفاوتی را به همراه دارد. خود ارزش

تواند در آثار ادبی منعکس شود که باعث هراس طور کلی موارد متعددی میبه

گردد و یا انسان در تقابل با طبیعت قرار دهد. این انسان از طبیعت و دوری از آن 

 توان قرار داد:موارد را در سه گروه اصلی می

 های طبیعی واقعی: گروه اول: فوبیا نسبت به پدیده

 زیست وجود دارند: مثل های واقعی و حیوانات  که در محیطترس از پدیده

 ترس از شب، ترس از گزندگان، درندگان و...

 های بکر و ناشناخته  طبیعی مثل جنگل، دره، بیابان، ترس از برخی از مکان

 غار و....
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 سالی، طوفان، کسوف بیعی مثل سیل، زلزله، خشکترس از حوادث ویرانگر ط

 و خسوف و....

 های طبیعی مثل دریا، کوه و....ترس ناشی از هیبت و عظمت برخی پدیده 

 

 ای، تاریخی و یا توهمی:های اسطورهگروه دوم: فوبیا نسبت به پدیده

  ترس از موجوداتی مثل دیو، جن و پری 

 های تخیلی مثل جهنم ترس از مکان 

 از موجودات منقرض شده مثل دایناسور ترس 

 ترس از موجودات فضایی و ناشناخته 

 محیطی:گروه سوم: فوبیا نسبت به فجایع زیست

 های اسیدیترس از باران 

 هاترس از آلودگی گستردۀ هوا و آب 

  ها ترس از انباشت زباله 

 هاترس از انقراض گونه 

  ترس از افسارگسیختگی تکنولوژی و هوش مصنوعی و.... 

شود اما حس نامطلوبی نسبت به محیط گاه نیز در متون ادبی ترسی مطرح نمی

ها در مقابل سرما و شود؛ مثلاً  زندگی طبیعی انسانطبیعی به خواننده منتقل می

شود و  طبیعت به نوعی در تقابل با یخبندان  یا گرما و حرارت محیط مختل می

حشرات و جوندگان هر چند ممکن است گیرد. همین طور حضور ها قرار میانسان

کنند. مورد دیگر رقابتی موجب ترس و عامل تهدید نباشند، اما آسایش ما را مختل می

ها را در آید و آناست که گاه بر سر مواد غذایی میان انسان و سایر موجودات پدید می
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ها یا حملۀ ملخدهد که باید از سر راه برداشته شوند. مثلا نظر انسان رقیبانی جلوه می

 ها به گله. ها به مرغداری و گرگپرندگان به مزارع و یا دستبرد شغال

ها را ها و نگرانیتوان متناسب با ژانرها و زمان تولید اثر، این ترسدر آثار ادبی می

مشاهده کرد. مثلاً در شعر کلاسیک در کنار نگاه گستردۀ رمانتیک نسبت به طبیعت، 

توان دید که ترس از حوادث طبیعی مثل زلزله، یخبندان و بارش نمونۀ اشعاری را می

ها ترس از موجودات تخیلی و است. همین طور در حماسه سنگین برف توصیف شده

های سالی، سیلشود. در متون تاریخی وقایعی مثل جنگ و قحطای مشاهده میافسانه

آبی توان فوبیای بیها میفرنامهاند. در سهای گسترده انعکاس پیدا کردهویرانگر و زلزله

و تشنگی و مواجهه با تاریکی، بیابان و حیوانات را در طول سفر  نویسنده مشاهده 

زیست با هایی که بعد از بحران محیطنامهها و فیلمکرد. در متون ادبی از جمله رمان

وع کنیم که گاه فوبیای ناند، ملاحظه میمحیطی تألیف شدههدف هشدارهای زیست

های متعددی توان نمونهطور در رمان معاصر میاند. همینسوم را در خود منعکس کرده

مثال زد که با وجود گذشت زمان و افزایش توان مقابلۀ انسان با حوادث، همچنان 

 رنگیپ ،دریکلمان ر درنگرانی او از طبیعت در محور و مرکز وقایع رمان قرار دارد. مثلاً 

شدن انسان در برابر  قهورترس از م یعنی یطیمحستیز ترس کیرمان از  یاصل

از  است که نیواقع امحمد بهشدن گل یاغیعلت  .ردیگیت مأنشبوم طبیعی زیست

م به تنگ حشو  ابانیب بوم،زیستت ساز خسالی و بزمرگی و تغییرات اقلیمی، خشک

ده است. یا در به چالش کشیاو را  طیشرا نیشدن در برابر ا رس مقهورتو  آمده است

ها، ترس از گرگ، ترس از از محمدرضا بایرامی ترس از حملۀ ملخسایۀ ملخ رمان 

 محیطی بر تمام فضای رمان سایه افکنده است.گزندگان و به طور کلی ترس زیست
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موجود در متون ادبی و تصاویری که در ادبیات از طبیعت اصطلاحات بینیم چنانچه می

که در نوع رابطۀ  کشدیم ریبه تصو عتیاز طب یترسناک یربندکیپشود، بعضاً ترسیم می

بررسی عواملی که به فوبیای  خوانش اکوفوبیک متون و انسان با طبیعت تأثیر بسزایی دارند.

 ینگرش مراقبت جادیا و یطیمحستیز یآگاه ۀارائزند و همچنین انسان از طبیعت دامن می

را به  ایاکوفوب های تبدیلزمینه و دهد رییرا تغ عتیبنگاه انسان به طتواند می انهدوستو بوم

 کیسوفواک تیموقع کی . اتخاذ(Gulter, 2015: 1009)و اکوفیلیا فراهم کند  یوفساکو

 تواند می اکوفوبیاجهت غلبه بر  در «عتیطبو  واناتیح ،با مردم در صلح یزندگ»یعنی 

میان انسان از مناسبات  یاتردهگس فیط انیم نیدر ا کند وبا جهان اصلاح را روابط ما 

شوند، نوعی در آثاری که با این رویکرد نوشته  و قطعاً ردیگیشکل مو طبیعت 

 آمیز میان انسان با طبیعت پیرامونش برقرار خواهد شد. متمسئلزیستی هم

خاطر داشتن ظرفیت تخیلی و روایی، بهتر از متون علمی قادر است با ادبیات به

دۀ پرمخاطرۀ زمین، توجه عموم مردم را به نتایج تصرف افسارگسیختۀ مجسم کردن آین

محیطی روندی کُند و آرام انسان در طبیعت جلب کند. بسیاری از مخاطرات زیست

شود. اما با دارند به طوری که یک نسل در طول حیات خود متوجه تغییرات آن نمی

تی مثل تأثیرات گرمایش زمین، توان تغییراگیری از شتاب مثبت زمان در رمان میبهره

طور به ها و .... را به تصویر کشید و ملموس کرد. همینها، نابودی جنگلانقراض گونه

تواند به انسان مغرور این هشدار تصویر کشیدن فجایع آخرالزمانی در قالب روایت، می

 را بدهد که بدون طبیعت، انسانی نخواهد بود. 

زیست است و به رواقع بازنمایی فرهنگی محیطدر صنعت اکومدیا که دهمچنین 

شود نیز های غیرچاپی اطلاق میزیست و تأثیر آن در رسانهنوعی به بازنمایی محیط

هراسی موجود در خلق بسیاری از محصولات فرهنگی توان به واکاوی زیستمی
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 اند،هی ساخته شدزامبسینمایی پرداخت. به طور مثال بررسی آثاری که در ژانر ترسناک 

ی ایاکوفوب و کندرا بیان می عتیبودن طبینیبشیپ رقابلیغبه ما  کیبفواکو یهاکنشوا

حس  جادیباعث ا بودن طبیعت،بینیپنهان در ساختارهای ذهنی ما از غیرقابل پیش

 .(Estok, 1970: 76)  شودیم ژانر نیااز  یترسناک

تنگاتنگی با  یمفهوم یهاوندیات و پارتباطالبته به باور استاک از آن جایی که اکوفوبیا 

 یدیبا د یک متون ادبی بفوخوانش اکودر  دیبا  گرایی دارد،ی و گونهزیستزن ی،نژادپرست

 ,Estok) ها به کار بستو در تحلیل با هم در نظر گرفتدر ارتباط را  میمفاه نیگسترده ا

ناخواسته که در  یهایرینکات ناشناخته و سوگتواند می کیبفوخوانش اکو .(75 :1970

 ییهایریسوگ را مورد واکاوی قرار بدهد. نداهظاهر شد یو محصولات فرهنگ یمتون ادب

 ،ایفوباکو. ردیگیها شکل مها و در بستر آناز تفکرات ما بر اساس آن یاریکه بس

 که در بازخوانی متون  هستند ایهدیدرهم تنموضوعاتی  ییگراگونه ی وزیستزن ی،نژادپرست

لازم به ذکر است که  .(Estok, 2009: 208)مورد توجه قرار گیرند نگر نگاه کل کیبا باید 

در برابر  (گراصفوف خوانندگان بوم انیدر م یحت) خوانندگان متأسفانه در میان برخی از

هایی وجود دارد. چراکه مطرح کردن رویکردهایی که به متون مقاومت کیبفوخوانش اکو

گیرد؛ پردازند همواره مورد حملۀ گروهی از قدرتمندان قرار میها میعدالتیافشای بی

و طیف  مورد استقبال واقع نشددر ابتدا چندان  یتیجنس یهاینابرابر یافشاگونه که همان

  .(Estok, 1970: 76)وسیعی از مخالفان را به دنبال داشت 

 برآیند پژوهش. 1

صویری را از طبیعت در ذهن مخاطبان ایجاد آثار ادبی به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم ت

کند که مبنای نوع نگاه، احساس و درنهایت عملکرد و رفتارهای انسان نسبت به می
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های گردد. بازخوانی آثار ادبی و هنری با رویکردی اکوفوبیک سوگیریطبیعت می

دهد. خواسته یا ناخواستۀ متون را نسبت به طبیعت و عناصر آن مورد واکاوی قرار می

ها و رفتارهای نشأت با خوانش اکوفوبیک آثار ادبی و هنری مجموعۀ پیچیده از نگرش

مورد « دیگری ناانسان»گرفته از ترس، نفرت و انزجار غیرمنطقی از محیط طبیعی و 

گیری یک پارادایم اخلاقی ای در شکلگیرد. این رویکرد به طرز فزایندهبررسی قرار می

تواند موجب اصلاح پندارهای اکوفوبیک ثیرگذار است و میزیست تأنسبت به محیط

شوند و از ترس و نفرت غیرمنطقی بکاهد. ادبیات به خاطر ها در ناخوداگاه انسان

تواند در نوع نگاه ما نسبت به دیگری داشتن ظرفیت تخیلی و روایی و تأثیر کلام، می

های مندرج ها و نگرانیکند. ترس تثبیت، تعدیل و یا تغییر ایجاد« انساننا»یا « انسان»

چقدر ریشه در اینکه در آثار ادبی و هنری نسبت به طبیعت و سرنوشت زمین مبتنی بر 

تواند در واقعیت زمان و زمانۀ اکنون و آیندۀ ما داشته باشند یا نداشته باشند، می

محیطی مؤثر باشند. بر این اساس پیشگیری، کنترل و یا تسریع مخاطرات زیست

شود به سه دسته ها مشاهده میتوان آثار ادبی را که به نوعی ویژگی اکوفوبیک در آنیم

های واقعی را به تصویر هایی مرتبط با پدیدهتقسیم کرد؛ بخشی از این آثار، ترس

ای و تاریخی را منعکس کشد و بخشی دیگر نوع اندیشه و تصورات اسطورهمی

ناپذیری، عدم وجود بینیناشناخته بودن، پیش کنند که زمانی به دلایلی از جملهمی

شدند، اما امروز با تغییر نگاه گیری و ... موجب وحشت ما میامکانات لازم جهت پیش

ها دیگر به عالم خیال و افسانه تعلق دارند. در و گسترش آگاهی و امکانات، این ترس

ها، بیشتر شامل ین ترسای که از انواع اکوفوبیا در متون ادبی داشتیم، اتقسیم بندی

ای و وهمی است. در ای، افسانههای طبیعی، موجودات اسطورهترس ما از پدیده

ها را که در ناخودآگاه توان این ترسبازخوانی متون ادبی با رویکرد اکوفوبیک می
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توانند زمینۀ جمعی ما نهفته است شناخت و آگاهانه بر آن غلبه کرد. چرا که می

نامطلوب ما را نسبت به طبیعت فراهم کنند. اما اکوفوبیا در دستۀ سوم احساس و رفتار 

تواند داشته باشد. این از متون ادبی ربط مستقیمی با جهان حال و آیندۀ ما دارد و یا می

دسته از آثار ادبی، مبتنی بر اطلاعاتی که وضعیت موجود در اختیار داریم، همچنین 

گیرند. نویسنده با کند شکل میا تهدید میمخاطراتی که جهان امروز و آینده ر

نشاند که به دلایل مختلف از آن غفلت شگردهای هنری، ترسی را به جان مخاطبان می

اند. به عبارتی برخلاف گونۀ اول و دوم آثار ادبی که کرده و یا خود را به غفلت زده

خوداگاه ما تثبیت ترس موهوم و یا واقعی از بین رفتۀ به جا مانده از گذشته را در نا

کنند خطرات و مخاطرات مغفول واقع شده را به کردند، این بخش از آثار تلاش میمی

مخاطبان متذکر شوند و او را نسبت به عملکرد خود در قبال اکنون و آینده مسئول و 

های علمی موجود متعهد سازند. بخشی از روایات آخرالزمانی که ریشه در واقعیت

کشند از جملۀ این آثار هستند. یل نویسندگان آیندۀ زمین را به تصویر میدارند اما با تخ

های این آثار نه تنها تعهد انسان را نسبت به ادامۀ حیات گونۀ انسان در این نسل و نسل

های طبیعت در شوند بلکه به نقش زمین و دیگر موجودات و پدیدهبعدی یادآور می

ان آثار ادبی سبز امیدوارند که بتوانند با استفاده از کنند. پدیدآورندگاین امر تأکید می

عنصر جادویی تخیل با ملموس ساختن فجایع پیش روی زمین، روند تخریب، انقراض 

 و آلودگی را کُند و یا متوقف کنند.
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